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قصهشعر سلام

یه خبر خوب

دانستنی ها

کاردستی

وسایل لازم: دایره‌های مقوایی در رنگ‌های مختلف، چسب‌مایع، چوب‌بستنی
1. برای شروع، یکی از دایره‌های مقوایی رو برمی‌داریم، حاشیه‌ش رو چسب مایع می‌زنیم و یه دایره دیگه 
رو بهش می‌چسبونیم.2. مثل شکل، همه دایره‌ها رو، جوری که ترکیب رنگیِ قشنگی داشته باشند، روی هم 
چسب می‌زنیم.3. در مرحله آخر، چوب بستنی رو به شکلِ به دست اومده می‌چسبونیم.آبنبات چوبیِ قشنگمون 
حاضره. می‌تونید باهاش بازی کنید، هدیه‌ش بدید یا توی جامدادی و روی میزتون قرار بدید تا اتاقتون زیبا بشه.

 تابستان، 
فصلِ بازی و شادی

یک شنبۀ دیگه، یک شروعِ دیگه و یک سلامِ گرم و 
سرشار از محبت از طرف من و داداش‌کوشا به شما 
دختر و پسرهای خوب ایرانی، شما دوستانِ قشنگ و 
مهربونی که شنبه هر هفته، قصه و شعر و کاردستی و 
دانستنی‌های صفحه فرفره رو می‌خونید، به ما پیامک 
می‌دید و برامون نقاشی‌های قشنگتون رو می‌فرستید. 
این روزها، من و داداش کوشا و بچه‌های آپارتمان، 
همش در حالِ بازی و خوش‌گذروندن هستیم: 
گاهی خلبانِ یه هواپیمای پر از مسافر می‌شیم. گاهی 
پلیس و آتشنشان می‌شیم و آژیرکشان، جونِ آدم‌ها 
رو نجات می‌دیم. گاهی هم مثه یه خبرنگار زبل و 
زرنگ، به گوشه و کنارِ حیاط سرک می‌کشیم و برای 
هم خبرهایی از ماهیِ توی حوض و بوته گل‌سرخ و 
کرم‌های توی خاک باغچه میاریم. البته گاهی هم با 
دوچرخه‌سواری و دیدنِ کارتون و سر زدن به مسجد 
محل، سرمون گرم می‌شه. شما این‌روزها مشغول 
چه کارها و بازی‌هایی هستید؟ چه کلاسی ثبت‌نام 
کردید؟ چه کتابی می‌خونید و چه کارتونی می‌بینید؟ 
فقط یادتون باشه از فصلِ گرم و قشنگ و پر از نورِ 

تابستون، نهایتِ لذت رو ببرید.

عروسکِ لپ‌قرمزی
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، 
یک پولی بود که نمی‌دونست 

مالِ کیــه؟ داد زد: »من مالِ 
کی‌ام؟« گاوصندوق گفت: »ماااااال 

منی!« و دنبالش کرد. قلک گفت: »جیرینگ‌جیرینگ! 
مالِ منی!« و دنبالش رفت. دزده گفت: »مال منی!« و 
دنبالش دوید. پول فرار کرد. رفت و رفت تا رسید به 

یه مغازه اسباب‌بازی‌فروشی. یه 
مغازه  ویترین  پشت  دختر‌کوچولو 
یه  به  بود  زده  زل  و  بود  ایستاده 
قشنگ!  لپ‌قرمزیِ  گنده  عروسکِ 
عروسکِ  داشت  دوست  دخترک 
بخره. عروسک هم  رو  لپ‌قرمزی 
دلش می‌خواست توی بغل دخترک 

باشه، دختره نازش کنه، نوازشش 
بخونه.  لالایی  براش  کنه، 
»آهان!  گفت:  با خودش  پوله 

فهمیدم. من مالِ توام!« و پرید توی 
دست‌های دخترک. دخترک بدو 
بدو رفت توی مغازه، پول رو داد 

به اسباب‌بازی‌فروش و عروسک 
رو خرید. بعد عروسک رو بغل کرد و 

خوشحال رفت سمتِ خونه.

موش و گربه

توی یک انباری، گربه‌ای کوچولوست
می‌کند او بازی، روز و شب با یک دوست

گاه گرگم به هوا، گاه قایم‌باشک
می‌رود دنبالِ، بچه موشِ کوچک

هست پر از هیجان، بازیِ گربه و موش
جفتِ آنها هستند، واقعاً بازیگوش!

شاعر: عفت‌زینلی

یاد بگیریم...

ما  که  مهمه  خوبم!  دوستان 
نکته  یه  امروز  همین  بچه‌ها، 
خیلی مهم رو یاد بگیریم و از 
این به بعد، حواسمون رو جمع 
کنیم. مامانِ من یه قانونِ خیلی 
مهم به من و کوشا یاد داده به 
این  »لباس‌‌زیــر«.  قانون  اسم 
قانون می‌گه: هر عضوی از بدن 
که با لباس‌زیر پوشونده می‌شه، 
اعضای خصوصیِ بدنِ ما هستن 
که هیچکس جز پدر و مادر و 
لمسشون  نداره  حق  پزشک، 
کنه، حق نداره ببیندشون و حق 
با ما حرف  نداره درباره‌شون 
بزنه؛ حتی دوستان و آشنایان و 
فامیل. ما بچه‌ها باید یاد بگیریم 
اگه کسی به زور یا با لبخند و 
هدیه، خواست این کار رو انجام 
بده، سریع فریاد بزنیم: »نـــه!«، 
فرار کنیم و موضوع رو به پدر و 

مادرمون بگیم.

بچه‌ها! یه خبر خوب براتون دارم: انیمیشن »مبارک« به شکل دی‌وی‌دی، وارد شبکه نمایش خانگی شد و شما 
می‌تونید از تمام ویدئوکلوپ‌ها و سوپرمارکت‌ها بخرید و تماشاش کنیـد. انیمیشن مبارک که البته ترکیب فیلم و 
کارتونه، قصه پیرمردیه که »نقّال« یعنی قصه‌گو هست و از طریق تعریف قصه‌های شاهنامه به کمکِ چند عروسکِ 
خیمه‌شب‌بازی، روزگار می‌گذرونه. اما با مریض شدن پیرمرد قصه‌گو و باز شدن پای »گل‌پری« نوه پیرمرد و 
»اسی‌پلنگ« به ماجرا، همه‌چیز عجیب و هیجان‌انگیز می‌شه. این فیلم-انیمیشن، ماجرای جنگِ بین اسطوره‌های 
ایرانی مثل رستم،تهمینه ، فریدون و کاوه با دار و دسته موجودات اهریمنی و شیطانیه. از مامان و بابا خواهش کنید 
»مبارک« رو براتون تهیه کنند و با یه ظرف بستنیِ خنک و شیرین، بشینید و ماجراهای جالبش رو دنبال کنیـد.

ماجرای نبرد اسطوره‌های ایرانی با موجودات اهریمنی !

می‌کنید  فکر  خوبم!  دوستای 
پیرترین موجود زنده‌ دنیای ما 
کیه یا چیـه؟ پیرترین موجود 
زنده دنیا، هموطن ماست و در 
یزد زندگی می‌کنه. بیشتر از 
4000 سالشه و بزنیم به تخته، 
هنوز هم سبز و زیباست. این 
موجود 4000 ساله، یک درختِ 
ابرکوهه  شهر  در  زیبا  سرو 
و در افسانه‌های قدیمی آمده 
که زرتشتِ پیامبر، این درخت 
رو کاشته‌. سرو ابرکوه )ابرقو(  
پیرترین موجود زنده‌ دنیاست!

یک موجود چهارهزارساله

آبنبات‌چوبیِ مقوایی

اح
ذب

ق 
اد

ص
س: 

عک
 -

م 
عظ

یا ا
ور

کت
وی

ا: 
جر

ا

1

5

3

7

2

6

4

8


